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* در روز درختکاری رهبر معظم انقلاب اســامی، نارضایتی و نگرانی خود را از 
گرانی‌ها و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها اعلام فرمودند به خصوص در مورد مایحتاج 
عمومــی و مواد غذایی، گرانی میوه وتره‌بار و لزوم کوتاه کردن دســت دلالان و 
واسطه‌ها به مسئولین و دولتمردان دستورات مؤکدی صادر فرمودند که باید مورد 
توجه و پیگیری و اطاعت امر بخصوص در این ایام حساس آخر سال و در آستانه 

حلول سال جدید و عید نوروز قرار گیرد.
0913---2143

* با وجود فراوانی نعمت در کشور و به علت نبود مدیریت صحیح شاهد تفاوت 
چند برابری قیمت میوه‌ها از باغدار تا مغازه‌ها هستیم. باغداران نگران عدم خرید 
میوه‌های خود و دلالان و فرصت‌طلبان به دنبال خرید آنها با نازل‌ترین قیمت و 

سود 300-200 درصدی در فروش به مشتریان هستند.
طاهری
* مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی در جهت خشکاندن ریشه‌ دلالی‌هایی 
که عامل بسیاری از گرانی‌ها هستند به جد ورود کنند. مطبوعات نیز در این امر 

مهم روشنگری نمایند.
چینی‌ساز
* آیا دولت از معیشت مردم باخبر است؟ چند ماه از وضعیت آشفته بی‌مدیریتی 
توزیع مرغ سپری می‌شود؟ این چه نوع مدیریتی است؟ چرا یک کالا از مایحتاج 
مردم روزی نایاب و روز بعد با چند برابر قیمت فراوان یافت می‌شود؟ این ضعف 
مدیریتی تا کی ادامه می‌یابد؟ باور کنید عده‌ای دارند زیر این چرخ بی‌عدالتی و 

بی‌تحرکی دولت له می‌شوند.
0915---8334

* تأکید چند باره حضرت امام خامنه‌ای در مورد رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی 
مردم به دولتمردان و عدم تحرک لازم از سوی دولتمردان، درس عبرتی است که 
مردم در انتخابات هوشیار و عالمانه شرکت کنند. دیگر جای آزمون و خطا نیست.
0914---0811

* در حالی که رهبر معظم انقلاب دغدغه معیشــت مردم را دارند و می‌فرمایند 
مســئولان باید مشکلات معیشتی را حل کنند رئیس‌جمهور مدعی است چرخ 
زندگــی مردم می‌چرخــد. آیا منظور رئیس‌جمهور چــرخ زندگی آن 4 درصد 

خاص است؟
0912---8455

* مدعیــان اصلاحات با اعلام اینکه قیمت ارز را خودشــان بالا بردند تا اقتصاد 
را مدیریت کنند عملًا بی‌مســئولیتی خویش را برملا ساختند و مردم را متوجه 

کردند که در انتخابات درست انتخاب کنند.
زاهد- رشت
* کسانی که مدعی هستند که الان هم چرخ سانتریفیوژها می‌چرخد هم چرخ 
اقتصاد فکر می‌کنم با نگاه به وضعیت نزدیکان و اطرافیان خود به این نتیجه و 
جمع‌بندی رسیده‌اند و از قاطبه ملت بی‌خبرند و الا چنین سخنی را در این تورم، 

گرانی، بیکاری و... بر زبان جاری نمی‌کردند.
0936---1012

* با توجه به سخنان رئیس‌جمهور در مورد عمل به وعده‌ها و چرخیدن همزمان 
چرخ اقتصاد و سانتریفیوژها در حال حاضر، عرض می‌کنم، انقلاب امام خمینی)ره( 

سالم است و این انتخاب غلط بود که مشکل آفرید.
0933---0550

* در جلسات هیئت دولت چه تصوری از مردم دارند؟ ان‌شاءا... که مردم را جاهل 
نمی‌پندارند. این چه اوضاع بی سر و سامان بازار میوه، مواد پروتئینی است؟!

0915---7215
* مشــکل اصلی تورم، گرانی، کمبودها و... نبود مدیریت انقلابی و کارآمد است 

بی‌جهت همه عوامل را به تحریم و خارج از کشور نسبت ندهند.
شهروندی از مشهد مقدس
* دولت تدبیر در ابتدای شروع کار خود در سال 92 با توزیع نابسامان سبد کالا 
و در این ماههای پایانی با توزیع مرغ و... با ایجاد صف‌های طولانی به دشــمن 
پیام می‌دهد که به فشار اقتصادی ادامه دهد. این نوع عملکرد نشان از کار بلدی 

و درایت و مدیریت آنهاست؟!
1713---0915 و 3104---0912
* علی‌رغم اعلام نظر کارشــناس اقتصادی بر غلبه ضرر FATF نسبت به نفع 
آن، این چه اصراری اســت که رئیس‌جمهور برای تصویب آن در مجمع خط و 
نشــان می‌کشد؟ چرا عده‌ای خود را عقل کل می‌پندارند و نظرات کارشناسی را 

برنمی‌تابند؟
جمعی از هیئت مذهبی بالا خیابان مشهد مقدس
* با تشــکر از یادداشت روشــنگرانه روز سه‌شــنبه آقای عماد اعرابی، توصیه 
می‌کنم دولتمردان این یادداشت را مطالعه کنند تا به دنبال فشار برای تصویب 

FATF نباشند.
افخمی
* صاحبان و مدیران روزنامه‌های زنجیره‌ای پاســخ دهند که مدافع کشــورمان 
هستند یا شیطان بزرگ و اروپای بدعهد؟ چرا که مطالبات آنها دوستان را نگران 

و آمریکا و غرب و ضدانقلاب را امیدوار و شاد می‌کند.
وحیدی
* امــام راحل)ره( فرمودند: آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند و شــهید مظلوم 
دکتر بهشتی هم فرمود: آمریکا از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. ولی 
کاسبان برجام نگران آمریکای در حال افول هستند و می‌خواهند ملت را از این 
قدرت پوشالی بترسانند. ولی ترس ملت از غربزدگانی است که آمریکا را در داخل 

کشور، نمایندگی می‌کنند.
3530---0911 و 2842---0910 و 7250---0919
* خیلی از مردم از دل سنگ نان حلالی به دست می‌آورند و حاضر نیستند تحت 
هیچ شرایطی حق دیگران را تضییع کنند ولی متاسفانه در بدنه دولت عده‌ای با 

ظاهرسازی، بسیار محترمانه بیت‌المال را غارت می‌کنند.
0916---0685

* آن مسئولی که مردم را به‌زعم خود برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، 
به خرید اینترنتی نیازهای پایانی سالشان تشویق می‌کند، اصولا با دغدغه‌ معیشتی 
قاطبه مردم آســیب‌دیده با انواع مشکلات کمرشکن آنها بیگانه است. با حقوق 
یکی دو میلیون اصلا توان خرید چه چیزی را دارند؟ اجناسی که انسان رویت و 
لمس می‌کند و می‌خرد گاهی مشکل دارند، اجناس ندیده که جای خود دارند.
0903---9219

* با اینکه دولت ســخنگو دارد ولی آقای واعظــی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور به 
جای همه مســئولین صحبت می‌کند و هزینه ســخنان نسنجیده او را ما مردم 

باید بپردازیم!
0911---8495

* بســیاری از کارشناسان معتقدند که نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی فسادزا 
بوده و از این طریق ســرمایه ملت به یغما رفته اســت. نمایندگان ملت باید در 
این تحقیق و تفحص کنند و دســتگاه قضایی و دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم 
با کارشناس‌های زبده وارد عمل شوند. مردم منتظرند تا ببینند چه خفاش‌هایی 

خونشان را مکیده‌اند.
0915---1382

* بام خرم‌آباد لرســتان توانایی نصب توربین‌های بادی و سلول‌های خورشیدی 
را دارد تا برق این مجموعه گردشگری را خودکفا و تامین نماید و کمکی هم به 

شرکت برق این منطقه بکند. مسئولین بررسی و اقدام نمایند.
0916---0685

* عیدی یک خانواده سه نفره تحت پوشش کمیته امداد 98 هزار تومان اعلام 
شده چگونه است که دولت و دولتمردان کشور عذاب وجدان ندارند؟

0916---2646
* آقای نوبخت هرازچندگاه مصاحبه کرده و وعده می‌دهد همسان‌سازی حقوق 
بازنشسته‌ها و مستمری‌بگیران انجام خواهد شد ولی در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد. 

بنویسید آقایان برای ما مردم حکم آن چوپان را پیدا کرده‌اند.
0913---2143

* آیا مسئولین دولتی به فکر کارگران ساختمانی ساده‌ای که نه حقوق ثابت دارند 
و نه کار ثابت و مزایا و عیدی هم هستند؟ در طول سال هم به عللی مثل تغییرات 
جوی و کرونایی و... متاسفانه ساخت‌وسازها هم مثل گذشته رونق نداشت. این 

قشر چگونه باید هزینه زندگی خود را تامین کنند؟
0914---9286

تعادل: دولت کاری به مسئولیت 
تنظیم یارانه ندارد

روزنامه اقتصادی اصلاح‌طلب در گزارشــی خاطرنشان کرد دولت، تنظیم بازار را 
رها کرده است.

روزنامه تعادل )دوقلوی اقتصادی روزنامه اعتماد« نوشــت: کمبود و گرانی اقلام 
اساسی در هفته‌های اخیر، موجب دغدغه مردم شده و از خود می‌پرسند که قیمت‌ها 
تاکجا قرار است افزایش یابد؟ وقتی نرخ ارز با ثبات نسبی همراه است چه دلیلی برای 
رشد قیمت‌ها وجود دارد و چرا کمبود ایجاد شده و دولت چه برنامه‌ای برای معیشت 
و کالاهای اساسی و تنظیم بازار دارد؟ وزارت صمت که باید برنامه مناسبی برای رشد 
تولید داشته باشد و حداقل کالاهای معیشتی مردم از جمله روغن و مرغ و گوشت را با 
قدرت به پیش ببرد، نه تنها برنامه جامع و کاملی برای کاهش قیمت تمام‌شده تولید، 
حمایت از تولیدکنندگان و تامین نیازها و نقدینگی و نهادهای مورد نیاز صنایع غذایی 
نــدارد، بلکه عملا تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها و برخورد با احتکار و مداخله‌گران در 

بازار را نیز در حد انتظار مردم اجرا نکرده است.
مردم می‌پرسند چرا روغن‌های دولتی که باید به نرخ دولتی در فروشگاه‌ها به فروش 
برســد، سر از بازار آزاد درمی‌آورد؟ جالب اینجاست فروش روغن با کارت ملی و حتی 
فروش اجباری کالا هم با تکذیب مســئولان روبه‌رو می‌شود و با مصاحبه‌های مختلف 
اعلام می‌کنند این‌گونه رفتارها جرم بوده و با متخلفین برخورد لازم صورت می‌گیرد.  
این روزنامه می‌افزاید: چرا مردم باید تاوان بی‌تدبیری مســئولان را بدهند و در نهایت 
متهم ردیف اول نابسامانی بازار روغن باشند. دولت حداقل برای شب عید مردم و بهار 
۱۴۰۰ که با کمبود درآمد و کاهش قدرت خرید مردم و نبود درآمد کافی همراه است 
بایــد فکری کند و از طریق تامین نهادهای دامی و غذایی، واردات کالاهای مورد نیاز، 
برنامه قوی تنظیم بازار و... به فکر مردم باشــد این وضعیت نشان‌دهنده بی‌توجهی به 

سیاست‌های اقتصادی و تنظیم بازار است.
چرا مسئولان تنها به وفور کالاهای به‌شدت گران دل خوش کرده‌اند و به فکر قدرت 

خرید و معیشت مردم نیستند؟
هشتمین دستور روحانی
گرانی را مهار می‌کند؟

رئیس‌جمهوری برای چندمین بار دستور داد وزارت صمت برای مهار گرانی تدبیر 
کنــد. آقای روحانی وزارت صمت را موظف کرد با طراحی‌های ویژه و ســریع‌الوصول 
ضمن کوتاه کردن مسیر زنجیره تولید تا توزیع و عرضه گسترده میوه و مواد غذایی به 
همراه شــفافیت اطلاعات در ایام سال نو و همچنین ماه مبارک رمضان، برای کاهش 

قیمت‌ها اقدامات لازم را انجام دهد. 
رئیس‌جمهوری با تاکید بر اجرای کامل و سریع برنامه‌های تنظیم‌شده برای تامین 
کالا و مدیریت قیمت‌ها، گفت: از جمله جلوه‌های شکست دشمن در جنگ اقتصادی، 
وفور کالاهای ضروری در بازار در شــرایط ســخت کشــور بوده ‌اما متاسفانه مدیریت 
قیمت‌ها به نحو مناسبی انجام نشده و به زندگی و  معیشت مردم فشار وارد کرده است. 
روحانی تصریــح کرد: دولت در اجرای تذکرات مقام معظم رهبری در مدیریت قیمت 
کالاهای اساسی، برنامه‌هایی را در نظر گرفته است که امیدوارم با همکاری اصناف و بخش 
خصوصی، به سرعت اجرایی شود و با سوءاستفاده و گرانفروشی خاطیان برخورد شود. 
این حداقل هشتمین بار در سال جاری است که آقای روحانی دستور کنترل قیمت‌ها 
را صادر می‌کند. او چند ماه قبل )شهریور( هم برای هفتمین بار، به وزارت صمت دستور 
داد آرامش را به بازار خودرو برگرداند. دســتور اخیر روحانی به وزارت صمت در حالی 
است که این وزارت به مدت پنج ماه در اوایل سال فاقد وزیر بود و آمدن وزیر جدید نیز 
نتوانسته تاثیر مثبت چندانی بر تنظیم بازار بگذارد. آقای روحانی 19 اردیبهشت 99 هم 
در گفت‌وگو با رضا رحمانی وزیر وقت صمت دستور داده بود سریعاً به افزایش قیمت 
خودرو رسیدگی شود.  روحانی یک هفته بعد )26 اردیبهشت( هم به مدرس خیابانی 
سرپرست وزارت صمت دستور داد بر قیمت‌ها نظارت کند. وی به مدرس خیابانی گفته 
بود: »کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کننده و ایجاد آرامش در فضای کسب و کار و مسیر 
شفاف میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، مطالبات منطقی مردم، صاحبان کسب و 
کار و دولت است که ضروری است به جدیت در تحقق این اهداف اهتمام داشته باشید«.

آقای روحانی یک ماه بعد نیز )21 خرداد 99( در جلسه دولت به وزیر راه و شهرسازی 
برای مهار قیمت مسکن دستور داده و گفت: امروز شرایط مسکن و اجاره‌ها با شاخص‌های 
اقتصادی ما منطبق نیست. رئیس ‌بانک مرکزی و وزیر مسکن و شهرسازی این موضوع را 
مدنظر قرار بدهند و برای مهار قیمت مسکن اقدام کنند تا فشار بر مردم را کاهش دهیم.

البته پس از آن هم قیمت مسکن با تورم جدید مواجه شد به نحوی که ظرف یک 
سال اخیر شاهد تورم بالای 120 درصد در حوزه مسکن بوده‌ایم. 

رئیس‌جمهور دو روز بعد - 23 خرداد- در گفت‌وگو با مدرس خیابانی سرپرست 
وزارت صمت، دستور کنترل قیمت لوازم خانگی در بازار را صادر کرد. او بر ضرورت اجرای 

نظارت دقیق و اقدام عاجل و سریع برای ساماندهی قیمت‌ها تأکید کرد.
نوبت بعدی، دســتور روحانی به وزیر راه و شهرسازی برای مقابله با معضل گرانی 
مسکن بود. روحانی روز جمعه 23 خرداد در گفت‌وگو با محمد اسلامی، ضمن شنیدن 
گزارش وی،‌ از وزیر خواست طرح‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای حل معضل و کنترل 
قیمت مسکن را برای بررسی و تصویب و اجرا در جلسه روز یکشنبه بعد ستاد اقتصادی 
دولت ارائه کند. رئیس‌جمهور آن روز گفته بود: شایسته نیست که مردم در این شرایط 

دچار معضل مسکن و افزایش قیمت آن باشند و دولت مصمم است که با برنامه‌ریزی، 
این مشکل را به سرعت حل‌وفصل کند.

نوبت ششم، 5 مرداد 99 بود که آقای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، 
مجدداً دســتور مقابله با گرانی را صادر کرد و گفت: »عرضه کالاها به قیمت مناسب، 
برنامه اصلی دولت در کنار حمایت از تولید اســت. باید با اصلاح مسیر تولید، توزیع و 
تعریف فرایندها در این زنجیره، در روند تعیین قیمت کالاها شفاف سازی انجام گیرد. 
رئیس‌جمهور افزود: همه تولیدکنندگان به ویژه دستگاه‌های دولتی موظف هستند فرایند 
قیمت‌گذاری و عرضه سریع و آسان کالاهای تولیدی به ویژه مواد اولیه را مشخص کرده و 
برای مقابله با معضل گرانی اقدامات موثر را انجام بدهند. افزایش قیمت در مورد کالاهایی 
که در بخش دولتی و عمومی غیر‌دولتی تولید می‌شود به هیچ عنوان قابل قبول نیست. 
دستور رئیس‌جمهور به وزارت صمت در شهریورماه نیز هفتمین دستوری بود که 
صادر شد اما به سرانجام درستی نرسید. این دستور‌ها متأسفانه به اعتبار عدم پیگیری 
عملیاتی، عدم انســجام در ستاد اقتصادی دولت و ارتکاب برخی رفتارهای متناقض یا 
سهل‌انگاری میدانی در نظارت، به نتیجه عملی در مهار و تثبیت قیمت‌ها ختم نشده است.

اصلاح‌طلبان دیگر خود را
خرج اعتدالیون نمی‌کنند

عضو ائتلاف اصلاح‌طلبان گفت: اصلاح‌طلبان دیگر خود را خرج اعتدالیون نمی‌کنند. 
در حالی که برخی طیف‌های اصلاح‌طلب زمزمه حمایت از کسانی چون علی لاریجانی، 
محمدجواد ظریف و... را مطرح می‌کنند، اسماعیل گرامی‌مقدم از اعضای »ناسا«)نهاد 
اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان( به نامه‌نیوز گفت: »خانم آذرمنصوری به‌عنوان سخنگوی نهاد 
اجماع‌ساز اخیر اعلام کردند که اگر نامزد اصلاح‌طلبان رد صلاحیت شود، خواهیم گفت 
که نامزدی نداریم. این سخن از سوی سخنگوی نهاد اجماع‌ساز بیان شده و می‌توان به 
عنوان موضع رسمی این تشکل دانست. اصلاح‌طلبان در این دوره خود را خرج اعتدالیون 
نمی‌کنند و به هیچ وجه نمی‌خواهند که از یک نامزد غیراصلاح‌طلب حمایت کنند زیرا 

تجربه حمایت از آقای روحانی وجود دارد.«
او ادامه داد: »به نظرم فضا اصلا به‌گونه‌ای نیست که اجازه حضور هیچ اصلاح‌طلبی 
به عرصه انتخابات مهیا نباشد. بنابراین اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 
نامزد خواهند داشت اما به هر حال باید صبر کرد و دید که چه نامزد‌هایی تایید صلاحیت 
می‌شوند و بعد از آن نهاد اجماع‌ساز با سازوکاری که تعیین خواهد شد، بر یک نامزد 

اصلاح‌طلب اجماع کند و او معرفی شود.«
در پاسخ به این پرسش که آیا احزابی مانند کارگزاران که هنوز تمایل به حمایت 
از نامزد ائتلافی دارند، به نظر نهایی نهاد اجماع‌ساز تمکین می‌کنند یا خیر، بیان کرد: 
»حزب کارگزاران عضو نهاد اجماع‌ســاز است و حتما در نهایت به نظر نهایی تمکین 
می‌کند زیرا اقتضای اجماع همین است که اگر نظر مخالفی هم داشتیم به نظر اکثریت 
تن بدهیم؛ هرچند تا اینجای کار که اختلافی هم در کار نبوده است. البته این امکان 
وجود دارد که احزاب و گروه‌هایی به صورت مستقل بروند و از نامزدی غیر از آن فردی 

که نهاد اجماع‌ساز معرفی می‌کند، حمایت کنند.
او همچنین درخصوص احتمال حمایت اصلاح‌طلبان از محمدجواد ظریف هم اظهار 
کرد: »آقای ظریف شخصیت محترمی در میان اصلاح‌طلبان است، اما نکته‌ای فراتر از 
این را بیان می‌کنم؛ آنکه اصلاح‌طلبان در این دوره چک سفید امضایی به هیچ نامزدی 
نمی‌دهند و تعدادی از احزاب عضو در نهاد اجماع‌ســاز خواهان تنظیم میثاق‌نامه‌ای 
هستند که اگر نامزد مورد نظر آن میثاق‌نامه را امضاء کرد، از او حمایت شود زیرا همه 

اصلاح‌طلبان معتقدند که دوره رودست زدن تمام شده است«.
چرخ اقتصاد دولت روحانی

چه شکلی می‌چرخد؟
آقای روحانی از یک جهت درست می‌گوید که چرخ اقتصاد می‌چرخد، اما مطابق 

آمار، به عقب می‌چرخد.
روزنامه وطن امروز در گزارشــی می‌نویسد: رئيس‌جمهور اخیرا گفت که دولت به 
این تعهد خود که هم سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ اقتصاد کشور، هر روز عمل کرده 

است و امروز اقتصاد ما بهتر از گذشته می‌چرخد.
دفاع چندباره روحانی از شرایط اقتصادی تحت این بیان که »چرخ اقتصاد کشور 
چرخیده« در حالی اســت که مردم ســخت‌ترین شرایط معیشتی را سپری می‌کنند. 
وضعیت متغیرهای اساسی اقتصادی هم به تضعیف اقتصاد شهادت می‌دهد. تورم نقطه 
به نقطه بیش از 50 درصدی، شکسته شدن دوباره رکورد ضریب جینی پس از دولت 
سازندگی‏، رشد 550 درصدی قیمت مسکن، نوسانات مکرر قیمت ارز در بازار آزاد در 
کنار رکوردشکنی بی‌سابقه قیمت دلار و ورود آن به کانال  33 هزار تومان و میانگین 
رشد اقتصادی صفر درصدی، تنها گوشه‌ای از کارنامه ضعیف دولت روحانی در اقتصاد 
اســت. یکی از بدترین عملکردهای دولت روحانی اما در حوزه مسکن ثبت شد. دولت 
روحانی بویژه عباس آخوندی، وزیر پیشــین راه و شهرســازی از ابتدای آغاز به کار در 
سال 92 همواره حملات تندی به پروژه مسکن مهر داشتند. بی‌توجهی دولت به تامین 

مسکن مردم در آمارها هم قابل مشاهده است. طبق آمارهای وزارت راه و شهرسازی، 
صدور مجوز ساخت در دولت روحانی با کاهش شدید مواجه شده که به وضوح نشانگر 
ورود بخش مســکن به رکودی عمیق است؛ رکودی که سال گذشته و سال جاری به 
قیمت چند برابر شدن بهای مسکن و سخت‌تر از همیشه شدن تامین آن برای مردم 
تمام شــد. یکی از تلخ‌ترین رکوردهای منفی اقتصادی دولت حســن روحانی افزایش 
نابرابری توزیع ثروت است؛ اتفاقی که بیش از نفس نارسایی‌های اقتصادی مردم را آزار 
می‌دهد. افزایش ضریب جینی در این دوره به طور مستقیم متاثر از سیاست‌های دولت 
بوده است.  اقدامات دولت قبل برای ترمیم شکاف طبقاتی تا حدودی موثر بود. مسکن 
مهر، سهام عدالت، هدفمندی یارانه‌ها و رسیدگی ویژه به مناطق روستایی بخشی از این 
اقدامات بود که در دولت روحانی همگی به فراموشی سپرده شد و حتی مورد نکوهش 
قرار گرفت.  بر این اساس رقم ضریب جینی - طبق گزارش‌های مرکز آمار- در ابتدای 
دولت 36/5 بود که در سال‌های اخیر به بالای 40 درصد رسیده است.  در زمینه قیمت 
ارز نیز، دلار در این سال‌ها شاهد نوسان قیمت از 3300 تومان تا 33 هزار تومان بود. 
روحانی جدا از خلق پرنوسان‌ترین دوران ارزی کشور، دارنده رکورد بالاترین قیمت دلار 

هم است. قیمت هر دلار پاییز امسال به 33 هزار تومان هم رسید.
از مصائب دیگر رشد قیمت ارز تاثیر مستقیم آن بر قیمت کالاهای مصرفی بود. 
نباید فراموش کنیم در سال 92 و زمان تحویل دولت قیمت هر دلار آمریکا 3300 تومان 
بود که این گویای رشد 900 درصدی قیمت دلار است. تورم هم از دیگر شاخص‌هایی 
است که دولت روحانی در آن عملکرد ضعیفی از خود ثبت کرد. در حالی که روحانی 
از عملکرد دولت یازدهم در کنترل تورم تمجید می‌کرد. دولت وی رکورد تورم 2 دهه 

اخیر را هم به نام خود ثبت کرد.
عبداله نوری و معین

عضویت در »ناسا« را نپذیرفتند
عضو فراکسیون امید در مجلس دهم می‌گوید: ترکیب غالب اصلاح‌طلبان »سوسیال 
دموکرات« است. محمود صادقی در گفت‌وگو با روزنامه شرق و در پاسخ به این سوال که 
»در صورت شکست در انتخابات ۱۴۰۰ اصلاح‌طلبان چه شرایطی پیدا می‌کنند؟ به جامعه 
برمی‌گردند یا بازهم برای قدرت تلاش می‌کنند؟« گفت: اصلاح‌طلبان در متن جامعه 
هستند و تعبیر بازگشت آنها به جامعه تعبیر دقیقی نیست. به ‌نظر من اصلاح‌طلبان از 
جامعه جدا نشده‌اند. جامعه‌محوری هیچ تعارضی با حضور در قدرت ندارد و هر دو مکمل 
هم هستند؛ ولی طبیعی است که عدم کامیابی در انتخابات ظرفیت‌های اصلاح‌طلبان 

را در عرصه اجتماعی بیشتر فعال خواهد کرد.
صادقی با اعلام مخالفت برخی اصلاح‌طلبان برای عضویت در نهاد اجماع‌ساز این 
طیف گفت: نمی‌شــود ادعا کرد پوشش کاملی فراهم شده که البته ناشی از آن است 
که برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب عضویت در این نهاد را نپذیرفته‌اند اما اعلام کرده‌اند 
که کمک می‌کنند؛ مانند آقای معین، عبدالله نوری و دیگران و چهره‌های دیگری هم 
بودند مثل آقایان جلالی‌زاده، رمضان‌زاده و موســوی ‌لاری که افراد دیگری جایگزین 
آنها شدند. البته ممکن است برخی اختلاف دیدگاه‌ها هم در جریان اصلاح‌طلبی وجود 
داشــته باشد و حتی بعضی قائل به عدم مشارکت در انتخابات باشند بنابراین ممکن 
است به دلیل همین دیدگاه این نهاد نتواند به‌طور کامل و صددرصدی همه رویکردهای 

این طیف را پوشش دهد.
درباره احزاب مثلا حزب اراده ملت قبل از شکل‌گیری نهاد اجماع‌ساز با اراده خودش 
از شورای هماهنگی خارج شد؛ بنابراین خودشان به دلایلی که محترم است، نخواستند در 
این تشکیلات باشند. نهاد هم از لحاظ حقوقی اختیاری بر احزاب ندارد که تعیین تکلیف 
کند و احزاب خارج از آن قاعدتا می‌توانند در حرکت‌های انفرادی خودشان عمل کنند.

وی در پاسخ به این سوال که »در سال‌های اخیر اصلاح‌طلبان چندان اهمیتی به 
کارگر، طبقه کارگر و فرودستان نداده‌اند. اصلاح‌طلبان برای میلیون‌ها حاشیه‌نشین در 
کشور چه برنامه‌ای دارند؟«، می‌گوید: به‌ نظر من تبار اصلاح‌طلبان طیف جناح چپ دهه 
۶۰ است که هویت اصلی‌شان عدالت‌خواهی و توجه به مستضعفان بوده است؛ اگرچه در 
تحولات بعدی به هر حال وجه آزادی‌های سیاسی و حقوق شهروندی و توسعه سیاسی 
به‌نوعی به گرایش‌های عدالت اجتماعی غلبه پیدا کرد. نظرسنجی دقیقی هم انجام شده 
که گرایش غالب اصلاح‌طلبان سوسیال‌دموکراسی است که گرایش به دموکراسی و عدالت 
دارند؛ اگرچه من معتقدم مقداری ابهام و درهم‌آمیختگی میان اصلاح‌طلبان ایجاد شد و 
باید اذعان کنیم که توجه به طبقه فرودست مقداری کم‌رنگ شد؛ اما به صورت تشکیلاتی 
به‌عنوان مثال حزب کار و خانه کارگر که جزء نهاد اجماع‌ساز هم هستند که اساسا اعضای 
آنها جامعه کارگری است؛ ولی من هم می‌پذیرم که توجه به طبقه فرودست کم‌رنگ 
شده اســت و اصلاح‌طلبان لازم است با بازنگری و اصلاح رویکردها و برنامه‌های خود 
توجه دوباره به دفاع از طبقات فرودست و نقد و بازنگری در سیاست‌هایی را که به‌ویژه 
در سه دهه پس از جنگ اجرا و منجر به تعمیق شکاف طبقاتی شد، در مرکز توجهات 
خود قرار دهند. ما در چند سال اخیر در کشور شاهد تجمعات کارگری زیادی بوده‌ایم 
کــه مهم‌ترین آن اعتراضات کارگران هفت‌تپه بوده؛ اما هیچ‌کدام این تجمع‌ها توجه و 
نگاهی به اصلاح‌طلبان نداشــته‌اند؛ مثلا تصور کنید آقای خاتمی به‌عنوان اصلاح‌طلب 
شاخص به کارگران هفت‌تپه بگوید اعتراضات‌شان را تمام کنند یا ادامه دهند؛ کارگران 

چه برخوردی با این حرف آقای خاتمی می‌کنند؟ 
محمود صادقی توضیح نداده که سوسیال دموکرات بودن مدعیان اصلاح‌طلبی، چه 
دردی از مردم و طبقات پایین جامعه برطرف کرده، جز اینکه بر مشکلات آنها افزوده است.

»توسعه« و اینکه کشورها چگونه می‌توانند در حوزه »اقتصاد« رشد یافته و 
تولید ثروت کنند، یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین موضوعاتی است که از بدو آغاز 
انقلاب صنعتی در قرن هجدهم، ذهن کارشناسان زیادی را در سراسر دنیا درگیر 
کرده است. امروزه و در قرن 21 نیز »توسعه«، مسئله بسیاری از کشورهای دنیاست 
و نظریه‌پردازان زیادی مشغول نظریه‌پردازی و ارائه راه‌حل در این حوزه‌اند. ذیلِ 
رشته جامعه‌شناسی نیز، درسی هست به نام »جامعه‌شناسی توسعه« که مهم‌ترین 
کارویژه آن، یافتن موانع توسعه اقتصادی و ارائه راهکارهایی برای رسیدن به این 
مقصود است. مثل خیلی از علوم دیگر، در این حوزه نیز اختلاف‌نظرهای زیادی 
وجود دارد و پس از اینکه چند سالی، یک نظریه به اصطلاح »می‌گیرد«، نظریه 
تازه‌ای از راه رســیده و نظریه قبلی را اصلاح، تایید یا رد می‌کند؛ و این، شیوه 

تدریجیِ رشد علم، تقریبا در همه علوم انسانی دیده می‌شود و...
در این بین »فرضیه«‌هایی هم راجع به چرایی توسعه برخی کشورها و چرایی 
عقب‌ماندگی کشورهای دیگر وجود دارد که بین مردم عادی طرفداران زیادی برای 
خود پیدا کرده است. این فرضیات از عوامل جغرافیایی بگیر تا عوامل فرهنگی و 
علمی )فرضیه غفلت( را در بر می‌گیرد که هر کدام از آنها، به اندازه خود می‌توانند 
در توسعه‌یافتگی اقتصادی یا عقب‌ماندگی یک کشور، موثر باشند )البته نه دائمی 
بلکه، موقتی(. مثلا طرفداران فرضیه »جغرافیا«، عوامل جغرافیایی و منابع طبیعی 
را دلیل توسعه‌یافتگی عنوان می‌کنند و می‌گویند، بین موقعیت جغرافیایی و منابع 
طبیعی موجود در یک کشور و توسعه، رابطه مستقیمی وجود دارد و اگر می‌بینیم 
فلان کشور آفریقایی، در بدترین شرایط اقتصادی قرار دارد و بسیاری از مردمانش 
به دلیل سوء‌تغذیه می‌میرند، به دلیل با کیفیت نبودن خاک آن یا کمبود شدید آب 
و... است. یا مثلا طرفداران فرضیه »فرهنگ« می‌گویند کشورهایی مثل اسپانیا 
و پرتغال که وضعیت اقتصادی مطلوبی نسبت به همسایگان اروپایی‌شان ندارند، 
به این دلیل توسعه نیافته‌اند که، تنبلی در فرهنگ‌شان ریشه دوانده و مصداق 
اتَمَ این جمله‌اند که »کار امروز را به فردا واگذار کن«! همین‌طور درباره کشورهای 
استوایی گفته می‌شود، گرما و رطوبت زیاد باعث تنبلی ساکنان این مناطق شده و...
ریشه اولیه چنین فرضیاتی نیز بیش از هر چیز باز می‌گردد به افرادی چون 
»منتسکیو« و کتاب معروفش، روح‌القوانین. اما با رشد کشورهای آفریقایی مثل 
»بوتسوانا« یا »گابن« و ثروتمند و صنعتی شدن کشورهای بدون منابع طبیعی 
مثل»ژاپن«، فرضیه جغرافیا و منابع طبیعی تا حد زیادی اعتبار خود را از دست 
داد. با کنار هم قرار دادن وضعیت اقتصادی دو کشور کره شمالی و کره جنوبی که 
در موقعیت جغرافیایی مشابه قرار دارند و از قضا فرهنگ مشترکی داشته‌اند نیز، 
کارشناسان به این نتیجه رسیدند که، بحث جغرافیا »موثرترین عامل« در توسعه 
یا عقب‌افتادگی اقتصادی یک کشور نیست و »فرهنگِ تغییر یافته کره جنوبی« 

نیز اثبات کرد، مسئله فرهنگ خود، »معلول« است نه علت! 
اما نظریه‌پردازان زنده و معاصر نیز درباره توسعه اقتصادی، نظریاتی دارند که 
باِلکل با نظریات متخصصان قبل تفاوت‌های بنیادینی دارد. از جمله کارشناسان 
معاصر این حوزه »جیمز ایِ رابینسون« و »دارون عجم اوغلو« هستند که با زیر 
سؤال بردن تمام فرضیات قبلی، به این نتیجه رسیده‌اند که، »توسعه اقتصادی از 
دل توسعه سیاسی« خارج می‌شود. سؤال مهمی که این دو، به دنبال یافتن پاسخی 
برای آن هستند این است که، چرا برخی کشورها همیشه فقیرند و برخی ثروتمند؟

اینجا قصد داریم، ضمن مرور کوتاه نظریه‌های جدید توسعه‌‌گریزی به وضعیت 
اقتصادی برخی کشورها از جمله کشور عزیز خودمان ایران بزنیم و ببینیم، چرا در 

این کشورها، توسعه اقتصادی لازم صورت نگرفته است؟
در برخی نظریه‌های جدید توسعه، هم عامل و هم مانع توسعه اقتصادی یک 
کشور، نظام‌های سیاسی حاکم بر آن کشورها عنوان می‌شود. به عبارت دیگر، طیفی 
از کارشناسان معتقدند، توسعه اقتصادی از دل توسعه سیاسی خارج می‌شود. بدین 
ترتیب که، دولت‌ها، با نهادهای سیاسی، نظامی، اقتصادی، حقوقی و... که مستقر 
می‌کنند، کشورشان را یا به سمت تولید ثروت رهنمون می‌سازند یا مانع از توسعه 
شده باعث فقیر شدن مردم و بعضا حتی ثروتمندتر شدن خود می‌شوند. مقایسه 
وضعیت کشورها و بررسی راه‌هایی که رهبران سیاسی آنها طی کرده و نهادهایی 
که مستقر کرده‌اند، بیش از هر چیزی توجه این کارشناسان را به خود جلب کرده 
است. به عنوان مثال، این گونه نظریه‌پردازان غالبا غربی، حینِ بررسی تاریخی 
این موضوع، در حالی که خیلی راحت از کنار جنایت‌های وحشتناک استعمارگران 
اولیه مثل اسپانیا، پرتغال و انگلیس در قرون پانزدهم و شانزدهم می‌گذرند، غارت 
ثروت‌های این کشورها را »موفقیت« عنوان کرده و می‌گویند، اگر اسپانیا، به عنوان 
اولین کشورِ استعمارگر که در قرن پانزدهم با حمله به کشورهای آمریکای لاتین 
موفق! شد مردم این منطقه پر از طلا و نقره را به استثمار بکشاند و تمدن‌های آن 
عصر در این منطقه وسیع جغرافیایی را از بین ببرد، به دلیل چیدن موثر و دقیق 
همین نهادها بوده است. یک نهاد نظامی مسئول تهدید یا کشتار مخالفان و رهبران 
قبایل ثروتمند می‌شد، یک نهاد حقوقی مسئول مصادره زمین‌ها و مواد غذایی 
مردم و گرسنگی دادن به آنها می‌شد، و نهاد سوم هم مسئول دادن حداقل خوراک 
به این مردم، در ازای کار کردن برده‌وار می‌شد! این نهادها نیز به طور هماهنگ و 
حساب‌شده، یکدیگر را تقویت می‌کنند. در صورت ضربه خوردن هر یک از این 

نهادها، سیستم تنظیمی آن به هم خورده و نظام سیاسی نیز مختل می‌شود.
در نظام‌های سیاسی معاصر نیز، توجه این کارشناسان بیشتر متوجه کشورهای 
دیکتاتوری است. گفته می‌شود از آنجا که رهبرانی در این کشورها روی کار آمده‌اند 
که، بیش از هر چیزی به فکر ثروت و قدرت خود و جریان‌های سیاسی تحت امرشان 
هستند، کشور فرصت توسعه پیدا نکرده و این، جریان‌های سیاسی حاکم هستند 
که به اصطلاح »باد« کرده و ثروتمند می‌شوند و در مقابل، مردم، فقیر، بی‌سواد و 
گرسنه می‌مانند. حاکمیت دیکتاتورها، طبق این نظریه، نتیجه عدم توزیع متوازن 
و درست قدرت در میان همه نهادها و حتی مردم است و تمرکز قدرت در یک نقطه 

باعث ایجاد فساد و مانع از توسعه کشورها در حوزه اقتصاد می‌شود.
ژنرال »آگوستو پینوشه«، رهبر شیلی در نیمه دوم قرن بیستم، یکی از ده‌ها 
دیکتاتوری است که مورد علاقه این نظریه‌پردازان معاصر است. این فرد چون یک 
دیکتاتور است و برای حفظ قدرت تلاش می‌کند، تمام نهادهای اصلی و مهم مورد 
نیاز در کشــور را، طوری قرار داده و روابط آنها را به شکلی تنظیم کرده بود که، 
خروجی آن حفظ قدرتِ خود و جریان‌های سیاسی اطرافش باشد و ثروت موجود 
در کشور نیز، به سمت همین جریان‌های سیاسی و مرکز قدرت، سرازیر می‌شد. در 
چنین جوامعی، هر حرکتِ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بروز کند که خروجی‌اش، 
به هم ریختن این »نظم استثماری« و در نتیجه »توزیع متوازن قدرت« باشد، به 

شدت سرکوب می‌شود. 
ما با کلیت این جمله که »توسعه اقتصادی از دلِ توسعه سیاسی« خارج می‌شود 
مخالفتی نداریم. قطعا دولتی که روی کار می‌آید، کابینه‌ای که می‌چیند، برنامه‌هایی 
که ارائه می‌دهد، نهادهایی که برمی‌چیند یا جایگزین می‌کند در توسعه آن کشور 
موثر است. اما در این بین چند نکته بسیار مهم وجود دارد که نباید از آن غافل شد:

1- نظریه‌پردازانی مثل جیمز ‌ای رابینســون، کــه لابلای تحلیل و تبیین 
نظریاتشان، مرتب »لیبرالیسم« را به عنوان یک الگو معرفی کرده و »آمریکا« را 
به عنوان یک کشور موفق و توسعه یافته معرفی می‌کنند، هرگز اعلام نمی‌کنند 
که، »پینوشه« را همین آمریکا بر شیلی و مردم این کشور حاکم کرده است! آیا 
دیکتاتوری مثل بن‌سلمان، بدون حمایت آمریکا می‌تواند بر عربستان پادشاهی 
کند؟ آیا این کشور به اصطلاح الگو، از کودتاچیان ونزوئلا حمایت نمی‌کند؟ آیا 
بســیاری از آن کشورهایی که با انتخابات بیگانه‌اند و دیکتاتورها بر مردم حکم 
می‌رانند، و نام هر چیزی را می‌توان روی آنها گذاشت الا، »کشور توسعه‌یافته«، 

دست‌نشانده آمریکا نیستند؟!
2- از دلِ نکته بالا، نکته مهم دوم خارج می‌شود. بیایید موضوع را کمی کلی‌تر و 
از بالا ببینیم. آیا نهادهایی که همین کشورهای به اصطلاح توسعه‌یافته در دنیا ایجاد 
کرده و نظم سیاسی بین‌المللی که چیده‌اند، طوری تنظیم نشده‌اند که خروجی شان، 
تمرکز قدرت در یک نقطه از جهان )غرب( باشد؟ آیا معنای »حفظ نظم موجود« 
که صددرصد به نفع نظام سلطه است، ضعیف نگه داشتن سایر کشورها نیست؟! 
آیا قوانینِ نهادی به بزرگی سازمان ملل، طوری تعریف نشده که همواره، منافع آن 
چند کشور تامین شود؟! راه‌اندازی جنگ، شورش، کودتاهای رنگی و غیر رنگی در 
کشورهای ناهمسو آیا در فقیر شدن یا ماندن کشورهای ناهمسو موثر نیستند؟! 

حاکم کردن دیکتاتورها بر این کشور‌ها، چطور؟ 
3- می‌گوینــد، پس از اینکه در قرن هجدهم، و با اختراع ماشــین بخار، 
انقلاب صنعتی رسما کلید خورد و مخترعینی مثل »جان کِی« ماشین »ماسوره 
پرنده«)Flying Shuttle( را در سال 1733 میلادی اختراع و نخستین پیشرفت 
قابل توجه را در مکانیکی کردن نساجی رقم زد، پیشه‌وران و تولیدکنندگان سنتی 
موقعیــت کاری خود را در خطر دیدند. از آنها که در تاریخ با عنوان »لودیت«‌ها 
نام برده شده، با حمله به خانه »جان کی« آن را به آتش کشیدند. این وضع برای 
»جیمز هارگریوز«، مخترع ماشین ریسندگی نیز تکرار شد، همین‌طور برای بسیاری 
از مخترعان معاصر و بعدی. از این حوادث نتیجه می‌گیرند که، »حلقه‌های قدرت 
معمولا در برابر پیشــرفت‌های اقتصادی و موتورهای بهروزی می‌ایستند« چون 
این تغییرات وضعیت تنظیم‌شده به نفع آنها را به هم می‌زند. اینجا در واقع ما با 
چیزی شبیه به »تضاد منافع« مواجهیم و طبیعتا کسانی که موقعیت برتر خود را از 
ناحیه‌ای تهدیدشده ببینند، علیه آن بسیج می‌شوند. دقیقا همین شرایط در نظام 
سیاسی بین‌الملل حاکم است. اینکه برخی کشورها می‌گویند، فقط ما باید دانش و 
توانمندی مثلا هسته‌ای را داشته باشیم، با هدف حفظ این برتری است و کشوری 
مثل ایران اگر بخواهد وارد این حوزه شود، چون آن برتری و منافع موجود در آن، 
به خطر می‌افتد، نظام سیاسی بین‌الملل، درست مثل لودیت‌های قرن هجدهم، 

تحمل نمی‌کند و برای خانمان‌سوز کردن آن کشور، بسیج می‌شود.

یادداشت روز

 جعفر بلوری

صفحه 2
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
۲۴ رجب ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۷۰۳

گزارش خبری تحلیلی کیهان 

چرخش گستاخانه غارتگران سفره مردم
از پاسخگویی به طلبکاری!

حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق: 

۳ میلیارد دلار از منابع ایران 
در کره جنوبی، عراق و عمان آزاد شد

سرویس سیاسی- 
مردمی که قرار بود با چنان رونق 
اقتصادی دولت تدبیر و امید از یارانه 
هم بی‌نیاز شوند این روزها برای تهیه 
مرغ و روغن ارزان‌تر باید ساعت‌ها در 
صف‌های طولانی بایستند و در همین 
از دولتمردان و مدعیان  برخی  حال 
اصلاحات در اقدامی هماهنگ ژست 
کارآمدی و مصلح اجتماعی گرفته و 
به ‌جای پاسخگویی، طلبکار شده‌اند.

مدعیان اصلاحات و برخی دولتمردان 
که ماحصل عملکردشــان طی 8 ســال 
گذشته، گرانی و تورم و تشدید مشکلات 
اقتصادی کشور بوده است، این روزها در 
اقدامی هماهنگ ژست مصلح اجتماعی 
گرفتــه و به‌ جای پاســخگویی، طلبکار 
شده‌اند. دولتمردان و مدعیان اصلاحات، 
دو لبه قیچی هستند که طی این سال‌ها 
بر سر سفره‌های مردم آوار شده است چه 
آنکه برای هر عقل سلیمی ‌روشن است که 
وضعیت امروزی کشور نتیجه شامورتی‌بازی 
مدعیان اصلاحات در فریب افکار عمومی و 
ایجاد دوقطبی‌های کاذب که منجر به روی 
کار آمدن دولت تدبیر و امید شد با وضعیت 

کارآمدی این دولت است.
در شرایطی که این روزها شاهد صف 
مرغ، روغن، برنج، گوشت و دیگر کالاهای 
اساسی هستیم، اسحاق جهانگیری، معاون 
اول رئیس‌جمهور بازهم به‌ جای پاسخگویی 
درخصوص شــرایط اســفناک اقتصادی 
موجود، به تمجید از سیاست‌های دولت 
پرداخت و در اظهاراتی در جلســه ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی یزد گفت: »در 
فروش نفت نه یک دلار تلف شد، نه بابک 
زنجانی ساختیم«! ادعای نادرست معاون 
اول رئیس‌جمهور در حالی اســت که در 
دولت‌های یازدهم و دوازدهم، نه یک »بابک 
زنجانی« با مجموع اختلاس 3 هزار میلیارد 
تومانی، بلکه ده‌ها بابک زنجانی ساخته شد.
جهانگیری در همین جلسه، به دفاع 
از سیاســت‌های ارز 4200 تومانــی )در 
اوایل سال 97( که به »دلار جهانگیری« 
معروف شد، پرداخته است درحالی‌که از 
رهگذر همین تصمیم که همچنان هیچ‌ 
کسی مسئولیت آن را برعهده نمی‌گیرد، 
18 میلیــارد دلار از مجموع ذخایر ارزی 

کشور بر باد رفت!
برادران پرونده‌دار و مسئولان طلبکار!

تنها با جست‌وجوی کوتاهی می‌توان 
لیستی از مفســدان که از نزدیکان درجه 
اول اعضای کابینه رئیس‌جمهور هستند 
را در‌ تــرازوی نقد افکار عمومی قرار داد و 
پرسید چرا و چگونه دولتمردان و مدعیان 
اصلاحات به‌ جای عذرخواهی و پاسخگویی، 
نعل وارونه می‌زنند و با آدرس غلط دادن، 
جای بدهکار و طلبکار را عوض می‌کنند؟

محکومیت »حسین فریدون« )برادر 

رئیس‌جمهور( به حبس به اتهام رشــوه 
گرفتن برای اعمال‌ نفوذ در تعیین مدیران 
بانکی و کارچاق‌کنی بــرای ابربدهکاران 
شبکه فساد بانکی تنها یکی از این موارد 

است.
همچنیــن محکومیــت »مهــدی 
اول  معــاون  )بــرادر  جهانگیــری« 
رئیس‌جمهور( به حبس به اتهام »قاچاق 
حرفه‌ای ارز« )قاچــاق ۶۰۷ هزار یورو و 
۱۰۸ هزار دلار( و »تحصیل مال نامشروع« 
از دیگر پرونده‌های مربوط به فساد نزدیکان 
دولتمردان اســت. از دیگر موارد می‌توان 
به پرونده‌های »شبنم نعمت‌زاده« )دختر 
وزیر اســبق صمت(، »هــادی رضوی« 
)داماد محمد شــریعتمداری وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی(، »م.آخوندی« )پسر 
عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی( 

و...‌ اشاره کرد.
همچنین باید به پرونده‌هایی مانند 
فساد بزرگ 15 هزار میلیاردی در »صندوق 
ذخیــره فرهنگیان«، »هاشــم یکه‌زارع« 
مدیرعامل ایران‌خودرو به اتهام فســاد و 
رانت در صنعت خودروســازی، واگذاری 
دشت مغان، هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز 
و...‌ اشــاره کرد که صرفاً بخش کوچکی 
از نمونه‌هــای مفاســد و رانت‌خواری در 

دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است.
بحر طویل اصلاح‌طلبان یا 

»عذرخواهی« و »پاسخگویی«
علاوه بر اســحاق جهانگیری، برخی 
مدعیــان اصلاحات کــه روزی با »تکرار 
می‌کنم« در حمایت از روحانی )در انتخابت 
92( قــد علم کردند، ایــن روزها زبان به 
انتقاد گشوده و در قامت مصلح اجتماعی، 
نامه به‌ ظاهر خیرخواهانه! و البته سالوسانه 

می‌نویسد.
آقای »تکَرار می‌کنم« که یکی از سران 
فتنه 88 بوده و در روی کار آمدن روحانی 
نقش مؤثری داشته است در محافل سیاسی 
مدعیان اصلاحات به‌جای »عذرخواهی« و 
»پاسخگویی« از »اشکال‌های ساختاری، 
رویکردی و رفتاری در جمهوری اسلامی« 
ســخن می‌گوید، این در حالی است که 
بخش قابل‌توجهی از مشکلات اقتصادی 
کشور نتیجه سوءمدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌ها 
دولتی اســت که مدعیان اصلاحات طی 
سال‌های گذشته، زیر علم آن سینه می‌زدند 
و افتخار می‌کردند ما دولت روحانی را روی 
کار آوردیم!  همین چند وقت پیش بود که 
جواد امام، فعال اصلاح‌طلب گفته بود که 
آقای »تکَرار می‌کنم«، »دولت روحانی را 

با اکثریت آرا روی کار آورد«.
پرسشی که مطرح می‌شود این است 
که حالا چه شــده که مدعیان اصلاحات 
و آقــای »تکَرار« به‌جای پذیرش عملکرد 
دولت موردحمایتشان و پاسخگویی به افکار 
عمومی و عذرخواهی از آنان، طلبکار شده 

و نواقص و مشکلات را به گردن ساختارها 
می‌اندازند؟

پنجه کشیدن بر چهره نظام 
و قانون اساسی؛ ایرادات

 از دولت نیست از ساختارهاست!
علاوه بر این، مورد دیگر این حرکت 
دومینووار، بحرطویل‌های اخیر محســن 
رنانی، یکی از اقتصاددانان و فعالان سیاسی 
اصلاح‌طلب است که مشکلات اقتصادی و 
معیشتی کشــور را معطوف به ساختار و 
قانون اساسی کشــور نموده و در نهایت 
»تزریق انرژی خرد جمعی به حکومت« 
را تجویــز کرده و آن را حلال مشــکلات 

دانسته است! 
وی با ‌ترســیم یک فضای تیره و تار 
از جامعه و آینده، با ادعای اینکه خطرات 
و بحران‌هــای عجیب‌وغریبی پیش روی 
ماست، علت‌العلل را »اشکالات ساختاری« 
معرفی می‌کند. نکته قابل‌تأمل آنکه، این 
مدعی اصلاح‌طلبی جــزو امضاکنندگان 
نامه 163 اقتصاددان در حمایت از دولت 
روحانی بوده است؛ نامه‌ای که در آن نه‌تنها 
از ‌اشــکالات ساختاری ســخنی به میان 
نمی‌آید بلکه در آن عنوان می‌شــود اگر 
روحانی برای بار دوم رأی نیاورد وضعیت 
مملکت چنین و چنان می‌شود و اقتصاد و 
معیشت تیره‌وتار می‌شود!؛ همان وضعیتی 

که این روزها شاهد آن هستیم!
جالب‌تر آنکه، وی در سال 92، پس 
از پیروزی روحانی در انتخابات، در نامه‌ای 
خطاب به وی می‌گوید از اینکه »ســهم 
اندکی در پیروزی شــما داشته‌ام« و شما 
را برای حل مشــکلات کشور به زحمت 
انداختیم! متأســفیم »و البته امید داریم 
که بتوانید با تدبیــر از این آزمون جانکاه 
سربلند بیرون بیایید تا نه ما از کرده خویش 
پشیمان شویم و نه شما در آوردن خویش 
به این آوردگاه خطیر دچار خسران گردید.«
محســن رنانی که حل مشــکلات 
اقتصادی کشــور را در گــروی روی کار 
آمدن روحانی می‌دانست و البته به حمایت 
تمام‌قــد خود از روحانی اعتراف هم کرده 
است، حالا بعد از گذشت 7 سال و 9 ماه 
از عملکرد دولت روحانی بی‌آنکه پاسخگوی 
حمایت‌ها و به قول خودش »نوشتن مقاله 
در مطبوعــات و نامه بــه اصلاح‌طلبان و 
اعتدال‌خواهــان و امضــای نامه حمایت 
جمعی اقتصاددانان« باشد و سوءعملکردها 
و فســادها در این دولت را بازگو کند، بر 
چهره قانون اساســی و ساختارهای نظام 

جمهوری اسلامی پنجه می‌کشد.
رنانی در نامه ســال 96 خود خطاب 
به روحانی نوشته بود؛ »در سال‌های اخیر 
متوجه شــده بودم که سخت بیمارم. نام 
این بیماری را »سندروم خود خداانگاری« 
نهــاده‌ام، این بیماری البته در کشــور ما 
ســابقه تاریخی دارد اما در سال‌های پس 

از انقلاب در بین مقامات و فعالین سیاسی 
کشور به‌صورت خیلی گسترده شایع شده 
اســت؛ آن‌قدر شایع که دیگر عادی شده 
اســت. علایم بالینی این بیماری در من 
به‌صورت »شهوت سخنرانی« و »شهوت 
نوشتن« بروز کرده بود. پس از تشخیص 
ایــن بیماری در خودم، بــرای درمان آن 
تصمیماتی گرفتم. مثلا سخنرانی‌هایم را از 
۶۵ سخنرانی درسال ۹۴ به ده سخنرانی در 
سال ۹۵ رساندم و اکنون هم تصمیم دارم 
به صفر سخنرانی در سال ۹۶ برسانم. دیگر 
اینکه تصمیم گرفتم کمتر بنویسم. اما البته 
بیماری »شهوت نوشتن« مرضی نیست که 
به‌طور کامل قابل درمان باشد، اما می‌شود 
آن را تخفیف داد.« ظاهراً بیماری وی در 
این سال‌ها نه تنها بهبود پیدا نکرده بلکه 
تشدید نیز شده است و بحر طویل‌هایی که 
این روزها منتشر می‌کند از عوارض تشدید 

همین بیماری است. 
ژست طلبکاری

 »دندانه‌های کلید روحانی«!
لازم به یادآوری اســت که ســعید 
حجاریان، نظریه‌پــرداز اصلاحات چندی 
پیــش در یادداشــت‌هایی ادعا کرده بود 
کــه »دولــت« و »انتخابــات« در ایران 

فرمالیته است!
وی در یکی از یادداشت‌های اخیرش 
با بیان اینکه »باید شــعارها و برنامه‌های 
تمامی کاندیداها را بر اســاس دو شاخص 
امکان‌پذیــری و عقلانی بودن به تیغ نقد 
سپرد و سریعاً از مدت تحقق وعده‌ها و... 
پرسش کرد« گفته است: »تاکنون، شرایط 
به‌نحوی بوده اســت که رئیس‌جمهور و 
هیئت دولت زیر بار سیاست‌های تخیلی 
- بالادست و پایین‌دست - به رئیس اداره 
تبلیغات تغییر وضعیت داده‌اند، بنابراین 
بایــد در آینده نزدیک‌ ترمز کشــورداری 
تخیلی را کشید!« مدعیان اصلاحات که 
 در انتخابات 92 و 96 شــعار »با روحانی 
تــا 1400« ســر می‌دادنــد و خــود را 
»دندانه‌های کلید روحانی« می‌دانســتند 
ایــن روزهــا ســعی می‌کنند با ژســت 
طلبکاری و فرار از پاســخگویی، کارنامه 
سیاه خود را توجیه و القا کنند که مشکلات 
امروزی کشــور به‌خاطر ایراد و ‌اشکال در 

ساختارهاست نه عملکردها!
از این ‌دست اظهارات، یادداشت‌ها و 
سخنرانی‌های برخی دولتمردان و مدعیان 
اصلاحات و »چرخش گستاخانه غارتگران 
سفره مردم از پاسخگویی به طلبکاری«، 
بی‌شــمار اســت اما آنچه مهم است این 
است که آنها نمی‌توانند در پیشگاه افکار 
عمومی از زیر بار مســئولیت شانه خالی 
کرده و خیال کننــد با آدرس غلط دادن 
می‌توانند افــکار عمومی را بــه انحراف 
 کشانده و از زیر تیغ عدالت دستگاه قضایی 

فرار کنند.

اتاق  مدیــره  هیئــت  عضو 
 بازرگانی ایران و عراق از آزادسازی

ارزی  منابع  از  دلار  میلیارد  ســه 
ایران در کره جنوبی، عمان و عراق 

خبر داد.
ســید حمیــد حســینی در مورد 
آزادســازی منابع ایران در بانک تجارت 
عراق، گفت: با توجه به اطلاعاتی که از 
منابع لبنانی، عراقی و غربی داشــتم دو 
روز پیش خبر موافقت آمریکا با آزادسازی 
بخشــی از منابع ارزی ایران در عراق را 
توئیت کردم و براساس اطلاعات واصله 
اعلام کردم که آمریکا با آزادسازی منابع 
ایران در بانک تجارت عراق موافقت کرده 
و حتی چند تراکنش نیز انجام شده است.

عضو هیئت مدیــره اتاق بازرگانی 
ایــران و عراق با بیان اینکه اگرچه پس 
از انتشار این مطلب الجزیره در توئیتی 
از قول منابع عراقی آزادسازی پول ایران 
را انکار کرد و یکی از رسانه‌های داخلی 
مدعی شد که فقط با همکاری دو کشور 
گشایش‌هایی ایجاد شده و مجوز آمریکا 
را منکر شــد اما با توجــه به اطلاعات 
موثقی که داشــتم مطمئــن بودم که 
آمریکا با آزادســازی سه میلیارد دلار از 
منابع ایران در کره جنوبی، عمان و عراق 

موافقت کرده است.
وی بــا بیــان اینکــه بعــد از این 
عراق  نخســت‌وزیر  مشاور  تکذیبیه‌ها، 
اعلام کرد که واشنگتن اجازه داده بخشی 
از وجوه سپرده شده تهران در بغداد برای 

اهداف بشردوستانه استفاده شود.
حسینی با بیان اینکه بخشی از منابع 
آزاد شــده برای تامین کالاهای اساسی 
مورد نیاز کشــورمان اســتفاده خواهد 
شــد، گفت: اخیرا یــک محموله ذرت 
نیز از عراق به کشــورمان وارد شده که 
نتیجه آزادسازی این منابع است.  وی با 
تاکید بر اینکه آزادسازی بخشی از منابع 
کشورمان در عراق حاصل پیگیری‌های 
رئیس‌ قوه قضائیه کشورمان در سفر به 
عراق و همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی 
و وزیر نیرو است، گفت: البته پیرو سفر 
اخیر وزیر امور خارجه عراق به کشورمان 
بحث ‌آزادسازی منابع ایران توسط عراق 
نیز مطرح شد.  حسینی در گفت‌و‌گو با 
فارس افزود: مقامات عراقی در تماس‌های 
مکرر به دنبال دریافت چراغ سبز از سوی 
آمریکا در این رابطه بودند که این موضوع 
نهایتا به سرانجام رسید و در نتیجه آنها 
نیز اعلام کردند بخشی از منابع از طریق 
بانک‌های مختلف آزادسازی شده است.

گفت و شنود

اومدم مهمونی!
گفت: معاون اول رئیس‌جمهور گفته است یک دلار از پول نفت 

هم در دولت ما تلف نشده است!
گفتم: حرف حســاب جواب ندارد! ۱۸ میلیارد دلار پول 

بی‌زبان نفت را بر باد داده‌اند! تلف که نکرده‌اند!
گفت: ایشــان گفته اســت کســانی کــه از ارز ۴۲۰۰ تومانی 

سوءاستفاده کرده‌اند باید به اشد مجازات محکوم شوند.
گفتم: کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به مفسدان اقتصادی 

تحویل داده‌اند چی؟!
گفت: ایشــان می‌گوید در دولت ما حتی یک بابک زنجانی هم 

بوجود نیامده است!
گفتم: دولت اگر نیم نگاهی بیندازد تعداد قابل توجهی 
بابک زنجانی فابریک می‌بیند که در چپاولگری دست بابک 

زنجانی را از پشت بسته‌اند!
گفت: یعنی آقای معاون اول از این واقعیات بی‌خبر است؟! این 

آقایون مردم رو چی حساب می‌کنند؟!
گفتــم: چه عرض کنــم؟! طرف می‌گفــت رفته بودم 
 پایــگاه انتقال خون، یارو پرســید اومــدی خون بدی؟ 

گفتم؛ پس فکر کردی پشه‌ام، اومدم مهمونی؟!

چرا در اقتصاد
توسعه پیدا نمیک‌نیم؟

بقیه در صفحه ۱۱


